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  چكيده
برخي منكران، به اعتبار اين ظاهر بـر حـافظ          . شعر حافظ در عين انسجام ساختاري، ظاهري پاشان و گسسته دارد          

 از  اعتبار كردن حرف اصلي حـافظ، ابيـات او را           گرفتند كه هر بيتش سخني مجزاست، برخي نيز براي بي           خرده مي 
 تـاريخي،   قةكردند تا از زهر انتقادهاي وي بكاهند، ليكن در دورة معاصر بدون توجه بـه ايـن سـاب                    هم تفكيك مي  

 حاضر، پس از بحث و بررسي دربارة عوامل پيدايش اين تصورها،            لةدر مقا . اند  استقلال ابيات را هنر حافظ شمرده     
با ذكر يك نمونه از هر يـك از سـاختارهاي عرفـاني،             ايم و     به تبيين ضرورت ساختار منسجم غزل حافظ پرداخته       

  .ايم رندي، عاشقانه و قلندري، طرح اصلي غزلها و چگونگي پيوند ابيات را روشن كرده
  

   كليديياههواژ
   .انسجام متن، توالي ابيات، رندي، ساختار، سبك پاشان، قلندري، نقد متن

  
  مقدمه 

ك و تأثير گذار است؛ در عين جمع و هضم زبدة هنر شاعران پيشين، حافظ شيرازي در زبان فارسي، شاعري صاحب سب   
اي سخن گفته كه سبك و شيوة شاعري پس از خود را تحت شعاع قرار داده است تا جايي كه دريافت سـبك و                          به گونه 

 سبكي شـعر او،  شود، اما بررسيهاي تبيين هنر او در غزل سرايي به منزلة ايجاد خط فاصلي ميان قبل و بعد از او تلقي مي           
اين نـوع برخوردهـا باعـث شـده         . بر اساس نوع تأثيرش بر ديگر شاعران يا نوع برخورد خواننده با آن تبيين شده است               

  . پايان ظاهر شود ارزش اصلي سخن او پنهان بماند يا بر سر تلقي خوانندگان از مفاهيم او اختلافهاي بي
 آن را بـه زمـان خـود او نـسبت            يا   بـه صـورت افـسانه      ياند و حت    تهگرف  يم بر حافظ م   ي كه از قد   ييها   از خرده  يكي  

شاه شجاع به سبب ناآشنايي با ساختار غزل حافظ يـا بـه خـاطر               .  گسسته دارد  ي ساختار يدهند، آن است كه شعر و       يم
 بلكه از ابيات هيچ يك از غزليات شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده،       «گرفت كه     ورزي، بر او خرده مي      غرض

هر غزلي سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در تصوف و يك دو بيت در صفت محبـوب، و تلـون در                           
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گذرد، عين صدق و محض صواب است، امـا           خواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه مي       . يك غزل خلاف طريقة بلغاست    
» نهـد   يفـان ديگـر پـاي از دروازة شـيراز بيـرون نمـي             مع ذلك، شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام يافته و نظـم حر             

 ين معن ـ ياين سخن شاه شجاع در روزگار ما به نام انقلاب در ساختار غزل بيان شده است؛ بـد                 ). 315: 1353ر،يخواندم(
  ). 34: 1367،يخرمشاه( ندارد ي معنائي و توالي او مستقل هستند و غزل او، حال ثابت و انسجام منطقي غزلهايتهايكه ب
يك دليل بر عدم ارتباط     «: نويسد  ان ابيات غزلهاي حافظ است، مي     يمحمد علي بامداد هم كه معتقد به نبودن ارتباط م           

ابيات غزلهاي خواجه به يكديگر تا قبل از وصول به مطلوب، همين روحيه است كه به محض اينكه از قيـد بـستگي بـه                         
ي از مـي و     يمـشغول سـخنگو   . كـرده اسـت     ي مـي  ي خودنمـا   بر طبق تقاضاي ذاتي، سرشت حقيقي      ،شده  موضوع رها مي  

شده و اندك غفلتي      معشوق است يا متوجه تنظيم مدح فلان امير و وزير و شاه، همين كه زماني مابين دو بيت فاصله مي                   
: 1369بامـداد، (» كـشانده اسـت   آمده، حالت راسخ روحي غلبه كرده و مطلب را به عالم ديگر مي      از اين موضوع پيش مي    

31-32(.  
داريوش آشوري معتقد است سخن حافظ داراي منطق دروني است و در پي آن است كه با فهم هرمنـوتيكي ديـوان                        

هاي معنايي شعر حافظ را براي خواننده مشخص سازد، ليكن بـا              حافظ، هستي شناسي او را تبيين كند و در پرتو آن لايه           
وحدت كاملي در هـر غـزل ميـان بيتهـا وجـود             : نويسد  يني مي اعتقاد به سبك پاشان حافظ، بدون نقل شاهد و بررسي ع          

ها و هنرنماييهاي ادبي يا حتي نيازهـا و ضـرورتهاي غيـر ادبـي بيتهـايي را                    و اي بسا كشش قافيه يا مضمون يابي       «ندارد  
  ).26: 1381،يآشور(» آفريده است

 يكـسان    چون غزل سنتي با وزن و قافيـة        «:نويسد   رياحي نيز به ابتكار حافظ در تنوع مضمون غزل اعتقاد دارد و مي              
پيش از او غزل، واحد     . هاي رنگارنگ او را نداشت، ناچار سنت وحدت موضوعي غزل را كنار گذاشت              گنجايش انديشه 

 اگر جز اين بود، قالب سنتي غزل قادر به كـشيدن بـار               حافظ بيت را واحد تام و تمام قرار داد،        . كامل شعر نوع خود بود    
  ).74: 1374،ياحير(»  او نبودهاي انديشه

 استعلامي معتقد است براي دريافت درست سخن حافظ نبايد به بيت تكيه كرد، بلكه بايد تمام غـزل را خوانـد تـا                         
بنـدي كـرده       غزل حافظ را در سه حال و هواي عرفاني، رنـدي و عاشـقانه طبقـه                يو. حال و هواي آن را به دست آورد       

تهـا يـك موضـوع واحـد     يتهاي يك غزل مستقل از يكديگر است و در تمام ب       ي حافظ، گاه ب   در كلام «: نويسد  است، اما مي  
رسيم كه تعبيرهاي آن عارفانه است و گويي در حالتي متفـاوت،              در يك غزل عاشقانه، يكباره به بيتي مي       . شود  دنبال نمي 

زلهاي حافظ، بارها بيت يا ابيـاتي را         در شرح غ   ي و .)52: 1386،ياستعلام(» يا در زماني جدا از ابيات ديگر سروده شده        
 در مـورد دور بـودن بيـت يـا        ياگر سـخن و   . از حال و هواي غزل دور شمرده و به همين سخن خود ارجاع داده است              

 سبكي است و بعيد است كسي كـه  يم، با توجه به بسامد آن، يك خصيصةابياتي از حال و هواي هر غزل را در نظر بگير   
  .  باشد، بتواند شش قرن سرمشق شاعري در ايران باقي بمانداي در سخنش چنين خصيصه

 همگون و خويشاوند است كه درونماية واحـد القـا           يعباديان معتقد است كه برخي غزلهاي حافظ داراي موضوعها          
 مختلف و ناهمگون است كه مبتني بر درونماية يكدسـت نيـستند؛ هـر چنـد     يكند و برخي از غزلها داراي موضوعها       مي
عباديان در پي توجيه    ). 92: 1379ان،يعباد(كند  اي ميان آنها در نظر گرفت كه آنها را به هم مربوط مي              وان اغلب رشته  ت  مي

هاي كثرت موضوع در يك غـزل، در آن اسـت كـه               يكي از نقش  «: نويسد  مي  كثرت موضوعها در هر غزل حافظ است و         
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 ايـن انديـشه بـراي تبيـين     .)94:همـان (» يح يا استدلال كنـد انديشة شاعر را به ازاي تصويرهاي مختلف ولي قرينه، توض       
ساختار غزل حافظ تا حدودي راهگشاست، ليكن به نظر ما، نه در برخي غزلها، بلكه در تمام مواردي كه تكرار و تعـدد                       

  . هست، اين مسأله وجود دارد
ان بمانـد و در شـرح و بـسط           شعر وي پنه   ياعتقاد به سبك پاشان در غزليات حافظ، موجب شده است ارزش واقع             
نـد و هـر     يآ  ي غزل حافظ بر م    ي فهم خط  ين نگاه، عمدتاً در پ    يخوانندگان شعر حافظ با ا    . جاد گردد يشة او گسست ا   ياند

 شـارحان   ي برخ ـ ين نوع برخورد با شـعر حـافظ، بـرا         يا. كنند  يدگاه منسوب م  يده و د  يك عق ي در شعر او را به       يعنصر
شناسـان    كند، اما بايد توجه داشت كـه غالـب حـافظ            ي و دقت در ساخت غزل آسوده م       مناسب است و آنان را از پيچش      

 است، صرفاً به تراش و اصلاح شعر خود         ي شاعر ي و ين آنكه شغل رسم   يسروده و در ع     يمعتقدند كه حافظ شعر كم م     
وان ي ـح د يرد، تـصح  وان حافظ صورت گرفته و همچنـان ادامـه دا         ي كه در د   يا   گسترده ي از كارها  يكي. پرداخته است   يم

ن نكتـه  ي ـشناسـان بـه ا   ن كار، وجود اصلاحات خود حافظ بوده است، اما حـافظ          ي ا يهي توج ي از مبان  يكيهمواره  . است
دقت در ساختار   .  غزل حافظ بوده باشد    يا استحكام ساختار درون   يجاد  ي ا ين اصلاحات برا  ياند كه ممكن است ا      نپرداخته

پورنامداريان معتقد است   .  غزل بوده است   يجاد و استحكام ساختار درون    ي ا ي برا دهد كه اصلاحات حافظ     غزلها نشان مي  
ــاختار  ــافظ س ــاي ح ــسياري از غزله ــه ب ــار اصــلي حــافظ يك ــسجم دارد و ك ــين باشــد    من ــين هم ــد تبي ــان باي شناس

 بحثهـاي   و با اين ديدگاه برخي غزلهاي حافظ را نيز شرح و تأويل كرده است، ليكن عمـدة                ) هفت: 1384ان،يپورنامدار(
در چند مورد هم كه به تبيـين انـسجام غـزل    . وي براي تبيين ارزش شعر حافظ و موقعيت سخن او صورت گرفته است          

اي طولاني است كه تكيه بر آن بيشتر گواه عدم انسجام است تا انسجام؛ زيـرا وقتـي         به اندازه  يحافظ پرداخته، مطالب و   
  . انسجام ساختاري نيستنةباشد، نشاها صفحه براي توجيه انسجام يك غزل ضروري  ده
   

  انسجام و وحدت در ساختار غزل حافظ
و معتقـد   ) 625: 1373ان،يحمد(تنوع در مضمون غزل دانسته است         سعيد حميديان، منظور خرّمشاهي از سبك پاشان را         

اي ديگـر بـه    لـه  در مقايو.  اما حافظ آن را گـسترش داده و تـشديد كـرده اسـت         ،است كه پيش از حافظ نيز بوده است       
بررسي آماري تنوع و عدم تنوع مضمون در غزل حافظ پرداخته و معتقد اسـت تعـداد غزلهـاي حـافظ كـه داراي تنـوع                       

). 340-335: 1375ان،يدي ـحم(است  % 50مضمون هستند، نسبت به مواردي كه هر غزل فقط يك مضمون دارد، كمتر از               
  كننده بـراي آن نيافتـه، ايـن اسـت كـه چـرا حـافظ ايـن روش را                 سؤال مهمي كه براي ايشان مطرح بوده و جوابي قانع         

 خود مطرح كرده، آن است كه چون حافظ، غزل را براي بيان نگـارش در اختيـار                  گسترش داده است؟ آنچه هم در مقالة      
 آورد كـه چـرا      تأمل در اين جواب، سـؤال ديگـري پـيش مـي           .  انديشة خود را در همان بگنجاند       داشته، مجبور بوده همة   

هاي ديگر نيز شعر سروده است؟ بنابر اين سبك اوسـت             كه در شيوه    اصرار هست فقط غزل را در اختيار داشته، در حالي         
توانـد در     البتـه، مـشكل تنـوع مـضمون مـي         . اي در آن هست     و انتخاب غزل به لحاظ آن است كه گنجايي چنين انديشه          
ضمون نيست؟ مگر در شاهنامه يكسره اسطوره و جنگ اسـت           قالبهاي ديگر نيز مطرح شود؛ مگر در قالب مثنوي تعدد م          

انتقاد نيست؟ مگر مثنوي يكسره پند و اخلاق و عرفان است و چيـز ديگـري در آن نيـست؟ البتـه                       و عشق و سياست و    
ها نيز غزل و نامـه        خواند و مگر نه اين است كه گاهي برخي شاعران در منظومه             هست و گاهي نيز گويي انسان غزل مي       
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كند، نه اينكه انسان براي بيان         سخن و انديشه است كه فرم و قالب را ايجاد مي           ،اند؟ در حقيقت    ورت غزل گنجانده  به ص 
قصيده هـم   . انديشه به دنبال قالب مناسب بگردد، مگر در مورد شاعراني كه بخواهند به زور و از سر تكلفّ شعر بگويند                   

فاقد انسجام «ين چند بخشي موجب شده بود كه تصور شود قصيده چند مضموني بود و داراي بخشهاي متعدد بود و هم  
در حالي كه بخشهاي قصايد بـا       ) 227 :1376،ي هاشم ينظر(» ساختاري است و ارتباط لازم ميان اجزاي آن وجود ندارد         

داشـت؛ حـسن تخلـص در قـصيده،      اي بود كه انسجام مـي       كم، قصيدة خوب قصيده     هم مرتبط و هماهنگ هستند، دست     
فرق غزل با قـصيده در      . ترين كاركردش ايجاد پيوند ميان دو بخش متفاوت قصيده؛ يعني تشبيب و تغزلّ با مدح بود               مهم

آن است كه قصيده قالب ثابت دارد و بخشهاي متعدد آن تعريف شده و مشخص است و اهداف آن نيز روشن است، اما                       
. ي و رسمي ندارد تا با سنتهاي قـراردادي مطابقـت كنـد            غزل خصوصاً غزل شاعراني چون حافظ، قالبي ايستا و تشريفات         

ديـدگاهي كـه ايـن احـساس را         . غزل، حاصل ذوق و احساس شاعر است و البته، ذوق و احساس شاعر، منسجم اسـت               
نكتة جالبي كه بايد بدان     . كند  داند، بيشتر بر اساس تطابق قصيده با سنتهاي قراردادي نسبت به غزل نگاه مي               يكپارچه نمي 

اش شـاعري      اصـلي   اند كه وي با آنكه حرفـة        گويي حافظ اشاره كرده     جه كرد، آن است كه عمدتاً حافظ شناسان به كم         تو
در هر سال بيشتر از ده غزل نگفته و پيداست كه در اين فاصله او جز پـرداختن بـه همـين حجـم نـسبتاً                     «بوده است، اما    

؛ منتها ايـن پـرداختن بـه غزلهـا و تـصرف        )425: 1368،يكن كد يعيشف(» اندك غزلها كاري هنري و شعري نداشته است       
متعرض . اند  جايي كلمات و تغيير تعابير و هنرنمايي در محدودة بيت دانسته            هنرمندانه و تراش زدن آنها را بيشتر در جابه        

ات و كلمات در اند كه ممكن است حافظ در استواري ساختار غزلها نيز كوشيده باشد و اي بسا تغيير عبار              اين نكته نشده  
نمـا در شـعر او نـسبت بـه            ابيات نيز براي هماهنگي و انسجام دروني غزل صورت گرفته باشد و اگـر سـاختار گسـسته                 

نما به سبب ضرورتي است كه شاعر انديـشمند           اين ساختار گسسته  .  است  ديگران بيشتر است، حاصل همين ذوق ورزي      
هايي كه واجد توالي هستند، حتماً لازم اسـت كـه بـه               زيرا در ساخته  «به لحاظ زيبايي شناسي آن را احساس كرده است،          

بيننده يا شنونده فرجه يا فرصتي جهت تفحص يا تفكر داده شود تا بتواند زيبايي عرضه شده يا لطـايف منظـور نظـر را                         
  ). 206:همان(» ادراك كند

 و در عـين حـال، ايـن همـه          پرسش اساسي اين است كه چگونه ممكن است شاعري، سـبك پاشـان داشـته باشـد،                  
شود كه موجب شده انواع فهرستها بـراي          حرفهاي مشابه و تكراري بزند؟ مضامين و سخنان حافظ تا بدان حد تكرار مي             

 را بـراي     گلريـز   پـردة كه ابـراهيم قيـصري، كتـاب          بنديهاي مضموني از شعر او انجام دهند؛ چنان         آن نوشته شود و طبقه    
سازي   فهرست. ي در كلام حافظ نوشته است و ذيل هر مدخل، چند شعر را جاي داده است               بندي مضمونهاي تكرار    طبقه

بندي موضوعي ديوان حـافظ نيـز از ايـن منظـر              طبقه. بندي مضامين متنوع و گوناگون، عمدتاً مفيد و كارگشاست          و طبقه 
كـار    محققان دربارة ضرورت آن بـه     اند، ليكن تعبيري كه يكي از         مغتنم است و چند تن از پژوهشگران بدين كار پرداخته         

شـعر حـافظ بـه    «: اسـت   نوشـته يو.  شعر حافظ را اصـلاح كنـد   استرسد خواسته  اي است كه به نظر مي       برده، به گونه  
در مجموعـة حاضـر بـه       . سـت نماحافظ در غـزل، پاشـان و گسـسته        صورتي كه در ديوان او هست، طبق سبك انقلابي          

ايـن  «:  اسـت   و دربارة ارزش كتاب خود نوشته     ) 15: 1368رزاز،(»  داده شده است   هاي او ترتيب و تبويب منطقي       انديشه
مجموعه براي محقق در حكم بايگاني منظمي است كه دستيابي به مدارك يا شواهد مورد لزوم را به سهولت امكان پذير                     

  ). جانهما(» سازد مي
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ي در نظـر ايـشان آن اسـت كـه در            يدهد پيوند معنـا     يهاي متعدد انجام گرفته، نشان م       بندي رزاز كه ذيل عنوان      طبقه  
تهاي يك غزل، يك معني تكرار شود، چون در برخي مدخلها گاهي چند بيت از يك غزل را نقل كرده است كه معنـي                        يب

  مشتركي دارند؛ مثلاً ذيل آدم، در چند بخش ابياتي از غزلهايي را پشت سر هم آورده است كه به آفـرينش آدم يـا نمونـة                
   .)35-33:همان(اي در آنها هست  تين انسان اشارهنخس
داشـت،    سخن ما همين است كه شعر حافظ اگر ابياتش مستقل بود و انسجامي در غزلها نداشت و سبك پاشان مـي                      

خورد كه اگر كسي خواست به دنبال مضموني بگردد تا به مناسبتي              به درد بايگاني يا نهايتاً تحقيقات ادبي و اجتماعي مي         
قاله يا آگهي يا سر برگ نامه و مواردي چون آنها شعري بياورد، به ديوان حافظ رجوع كند، نه اينكه آن را همـدم و                         در م 

گون از زمان حيات حافظ و مطابق تقليـدهايي كـه از حـافظ شـده و                   مونس خود سازد؛ كاري كه مطابق روايتهاي افسانه       
 مناظرة شاه شـجاع      شود؛ آنچه خواندمير دربارة     ه جا گواهي مي   تأثيري كه كلام او پس از خود بر جاي گذاشته است، هم           

، شعر حـافظ در     حبيب السير و حافظ نقل كرده، حتي اگر واقعيت تاريخي نداشته باشد، گواهي است كه در دورة تأليف                 
اري در  اگر مضمونهاي مـشابه و تكـر      . خواندند و حالت بايگاني نداشت      همه جا منتشر شده بود و همگان شعر او را مي          

تها نيست، بلكـه هنـر او       يشود، خود دلالت بر اين دارد كه هنر حافظ در سرودن اين تك ب               غالب غزلهاي حافظ تكرار مي    
  .در طرح و ساختار غزلها گنجانده شده است

  
   عدم انسجامعوارض نظرية

هـاي مختلـف       ديدگاه هاي شعر حافظ،    اعتقاد به سبك پاشان و استقلال ابيات، موجب شده نسبت به عناصر و شخصيت             
عارف در نظر حافظ، گاهي منفور است و گاهي مثبـت،           : نويسند  حتي از سوي يك نويسنده به وجود آيد؛ مثلاً برخي مي          

 يـا اينكـه بـاده در شـعر حـافظ چنـد وجهـي اسـت كـه نهايتـاً                      ؛شوند  برخي نيز منكر مي   . صوفي نيز چنان است     يا مثلاً   
؛ يعنـي هـر بيـت را        )49: 1367،يخرمشاه( مي ادبي و هنري معتقد شده است         خرّمشاهي به مي انگوري، مي حقيقت و      

اند كه مي در هر بيت چه مفهومي دارد؟ اصغر دادبه به اين موضوع، فقـط                  آنگاه به اين توجه كرده    . اند  مستقل فرض كرده  
ود، در حـالي كـه      ش  از آن روي نگريسته است كه نوع سوم، نوع خاصي نيست، چون موجب تقسيم شعر به سه گونه مي                  

 زيرا هر كدام از معتقـدان در  ،بندي نتيجة توجه به فاعل است      در نظر ايشان اين طبقه    . نوع سوم در دو نوع قبل نيز هست       
   .)302: 1374وادبه،(نوشيده است يا نه  اند كه اثبات كنند حافظ باده مي پي اين بوده

يا خير، باز هم نتيجة تصور گسستگي و عـدم انـسجام در             خورده    اين نوع توجه به شعر حافظ كه ببينيم وي باده مي          
غزل اوست، در حالي كه اگر ساختار منسجم غزل حافظ را در نظر آوريم، علت سخن گفتن حـافظ از نوشـيدن مـي در                      

نگاه متعارف و مرسوم به نوشيدن باده در شعر حافظ، درست مثل آن گونه روايتهاست كه                . شود  چنين غزلياتي روشن مي   
يا ايها الَّذينَ آمنوا : فرمايد اي از قرآن كريم، كه مي شود كه در خصوص آيه رت طنز آميز در مورد اهل نفاق نقل مي    به صو 

، برخي كه آن را جدا و گسسته        »وقتي مست هستيد، به نماز نايستيد     «) 43سوره نساء، آيه  (لاتَقْرَبوا الصلوةََ و انتم سكاري      
تـصور عـدم انـسجام، يكـي از مـواردي         .  در باقي موارد جواز دارد      اند كه نوشيدن مي     ردهاند چنين تصور ك     در نظر آورده  

است كه موجب شده برخي در توجيه شعر حافظ به تأويل روي بياورند، نه آنكه شعر حافظ قابل تأويـل نيـست، بلكـه                        
أويل مـشهور مـي دو سـاله و         اي خنك است؛ مثل ت      مراد تأويلهايي است كه هيچ پيوندي با سخن حافظ ندارد و به گونه            
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، در حالي كـه اگـر بـا توجـه بـه سـاختار               )1069: 1368،يهرو) (ص(محبوب چهارده ساله به قرآن كريم و پيامبر اكرم        
پيوستة غزل حافظ و ارتباط ابيات با هم، كسي تعبير يا بيتي از حافظ را تأويل كند، حتي اگر يك قرائت شخصي و كاملاً      

انتقادهايي نيز كه امثال كسروي يا اقبال لاهـوري نـسبت بـه حـافظ               . ربط نيست    اين اندازه بي   خواننده محور هم باشد تا    
اند، چون اگـر ابيـات، بـه          اند، مبتني بر تصور نبودن انسجام در غزلهاي اوست؛ يعني هر بيت را مستقل فرض كرده                 داشته

شود، خود بيان نوعي درد  ر ابيات تلقي ميصورت مستقل در نظر گرفته شوند، ممكن است بيتي كه مستقل و جدا از ساي         
اي از بلا نقل شود كه بايد با آن مبارزه كرد، اما اگر تصور عدم انسجام داشته باشيم، اين مفهـوم از                        باشد و همچون نمونه   

د، آنچه اقبال از شعر در نظر دارد كه بايد موجب شور و حركت در جامعه شود و از انفعـال دور باش ـ                     . شود  آن اراده نمي  
تك ابيات، بلكه در ساختار كل غزل، لـيكن اقبـال بـه سـاختار                 در غزلهاي حافظ به وفور هست، منتها نه به صورت تك          

اي از افكـار بـه اصـطلاح           مردم مسلمان را از تأثير پاره       خواسته است كه عامة     به گمان خود مي   «غزل حافظ توجه نكرده     
  ).98-97: 1385،ييمجتبا(» ه داردمنفي و منافي سعي و جهد و عمل دور و بركنار نگ

  
  علت و اسباب تصور گسستگي در شعر حافظ

  اگر، بنـا بـر ايـن،    چون، : ها و پيوندهاي واژگاني آشكار نظير برخي به صورت عادت براي دريافت انسجام متن، به نشانه    
انسجام، بـسيار مفيـد اسـت، امـا چنـين      ها و پيوندها براي دريافت   البته، وجود اين نشانه   . كنند  زيرا و مانند آنها توجه مي     

هـاي آشـكار      شـود، نـشانه     آنچه موجب انسجام متن مـي     . ها در متني نبود، آن متن منسجم نباشد         نيست كه اگر اين نشانه    
مـا بنـا بـه    .  خواننده و مخاطب، بيان كنندة انسجام يا عدم انسجام متن اسـت       نيست، بلكه انتظار مبتني بر تجارب گذشتة      

ة خود در برخورد با متون، معتقد به انسجام متن هستيم، مگر اينكه با دقت در يك مـتن روشـن شـود كـه       عادت و تجرب  
گـون اسـت، بلكـه بـراي          اگر مسائل و مضمونهاي متعددي در متن هست، نبايد به اين انديشيد كه گونـه              . منسجم نيست 

  ). Brown,1989:66( دريافت انسجام بايد بدين انديشيد كه چرا گوناگوني هست
ها نيست كه معناي لاهوتي يعني پيام مؤلـف را سـاطع كنـد، بلكـه                  اي از واژه    رولان بارت معتقد بود كه متن زنجيره        

 نوشتارهايي كه هيچ يـك نـو         كنند،  آميزند و برخورد مي     فضاي چند بعدي است كه انواع نوشتار در آن با يكديگر در مي            
اين تكثـر در    . اند  اي گوناگون است كه از مراكز بسيار متعدد فرهنگ اخذ شده          ه  متن تار و پودي از نقل قول      . مايه نيستند 

  ). 38 : 1385نده،يپا(شود و آن خواننده است  نظر بارت در يك جا متمركز مي
. شـود    سبك پاشان حافظ مطرح كرده است، به نوعي اصلاح اين ديدگاه محسوب مـي              يةشناس دربارة نظر    آنچه حق   

سـاخت دوري و واحـد اسـت و منظـور             نماست، ليكن داراي ژرف     فظ داراي روساخت گسسته    معتقد است شعر حا    يو
ساخت شعر حافظ گفته است، هرچنـد در نـوع خـود               دربارة توجيه روساخت و ژرف     يآنچه و . كند   را دنبال مي   يخاص
 نيـست كـه شـعر       اصلاً در روساخت نيز ايـن طـور       .  تمدن شرقي درست باشد، باز هم ساختار شعر حافظ نيست           دربارة

اين نوع توجيهات   . اند  كار رفته، به هم مرتبط      حافظ، روساخت گسسته داشته باشد، بلكه عناصري كه در روساخت هم به           
كننـد تعـدد يـا     هاي پيوند واژگاني در روساخت نيست يا كم اسـت، تـصور مـي    باز هم مبتني بر آن است كه چون نشانه      

  .گسستگي هست
 است متمركـز     گون را نتوانسته  هاي گونا   بيند، از آن است كه نقل قول        فظ را پريشان مي   ديدگاهي كه ساختار غزل حا    
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اگر هم در پي هماهنگي بوده، متناسب با مصنّف بوده است و چون مـصنّف حاضـر نبـوده يـا اطلاعـات منتقـد از                           .كند
وي اقوال متعدد اسـت، مگـر        معتقد شده كه كلام نويسنده حا       ويژگي مصنّف و اوضاع عصرش كم و محدود بوده، صرفاً         

كـرده اسـت و در آن         هاي پيوند واژگاني، آشكار بوده باشد كه پيگيري كلام را آسان و آشكار مـي                آنكه در مواردي نشانه   
اشـاره كـرده اسـت باعـث شـده          » نظم پريشان «سخن حافظ كه به     . اند  موارد به وحدت و هماهنگي مضمون معتقد شده       

ين تعبير، معتقد به سبك پاشان شوند؛ يعني بـه پريـشاني تكيـه كـرده و از نظـم آن غافـل           برخي در شعر او به استناد هم      
اي نامرئي، ابيات به هم مرتبط هستند، امـا ايـن رشـته و شـيوة دريافـت آن را روشـن                        اند با رشته    اند؛ هر چند گفته     گشته
. گون در شعر او هـست       مين متعدد و گونه   گويد مضا   البته، آربري هم به وحدت غزل حافظ معتقد است، اما مي          . اند  نكرده

تواند به دو يا چند مضمون بپـردازد و همچنـان وحـدت خـود را           در نظر آربري، هنر حافظ آن بود كه نشان داد غزل مي           
اي است كـه ايـن ناهمخوانيهـا را در     توانند آشكارا ناهمخوان باشند، اما پرداخت كلي آنها به گونه     مضامين مي  .حفظ كند 
  ).30 : 1368،يآربر(سازد  پذير بدل مي ه يك هماهنگي دلنهايت ب

اند همان چيـزي را       يكي ديگر از عللي كه موجب شده به استقلال ابيات حافظ معتقد شوند، آن است كه تلاش كرده                 
يزي تهاي حافظ استخراج كنند كه دقيقاً در نظر خود او بوده است يعني دريافت امروز از سخن حافظ دقيقاً همان چ                    ياز ب 

هاي برون رفت، اعتقاد بـه        كرد و چون چنين چيزي امكان ندارد، يكي از راه           باشد كه اگر حافظ زنده بود، آن را تأييد مي         
هاي ظاهري كه در ساخت يك غزل يـا در كـل ديـوان پـيش                    سبك پاشان است تا بدين صورت بتوانند از برخي تناقض         

مسألة فهـم  «مشكل اصلي ما در برخورد با ديوان حافظ، : نويسد  كه مي آشوري بر همين اعتقاد است    . آيد، رهايي يابند    مي
، در حالي كـه اگـر مـا بـه           )11: 1381،يآشور(» زيسته و ما ديگر در آن نيستيم        اي است كه حافظ در آن مي        متن تاريخي 

هـم كـه تـصور     هنري بنگريم و غزلهاي او را به صورت منسجم در نظـر آوريـم، آن قـدرها           يديوان حافظ به عنوان اثر    
  . اند، به فهم متن تاريخي سخن حافظ نيازمند نيستيم كرده
 اسـت كـه حـافظ       ي معتقد اسـت گـواه     يرغم آنكه خرّمشاه  ات مستقل است، به   ي اب ين مسأله كه غزل حافظ حاو     يا  

ات اسـت   ي ـ از غـزل حـافظ در اسـتفادة مفـرط از اسـتقلال اب              يروي ـ، اوج پ  ي اسـت و سـبك هنـد       يمؤسس سبك هند  
خواهد شروع اين سير را از گذشته نشان دهد تـا بـه آرامـي بـه                   حتي سخن حميديان هم كه مي     ) 35: 1367،يخرمشاه(

دهد طرفـداران اسـتقلال       ي است كه نشان م    ي ظاهر يا   نكته يشتر گواه يب) 340: 1375ان،يديحم(سبك هندي منجر شود     
براي فهم سـاختار شـعر حـافظ يـا هـر            . اند  تهسي او نگر  يوان حافظ و غزلها   ي به د  ياد شعر سبك هند   يات حافظ، بر بن   ياب

. گونه سخن گفته است، نه اينكه دائم در پي آن باشيم كه چـه گفتـه اسـت                   شاعري، بايد به اين نكته انديشيد كه چرا اين        
نگريم، عمدتاً براي فهم و دريافت اين است كه به خواننده نـشان بدهنـد حـافظ چـه                     وقتي به شرحهاي ديوان حافظ مي     

دهنـد، امـا همـين شـيوة      هاي دشوار و الفاظ و اصطلاحات آن را شرح مـي        كنند و نكته    ؛ بيت به بيت معني مي     گفته است 
ت انتخاب يك سـبك خـاص چـه بـوده           شود شارح فراموش كند كه سبب گفتن اين حرفها و عل            شرح، خود موجب مي   

  .است
  

   ها بر ساختار منسجم دلالت
گـر محققـان متفـاوت      يرح كرده است، جالب و راهگشاست و بـا سـخن د           اي كه شفيعي كدكني در مورد حافظ مط         نكته
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اي اسـت كـه غالـب اجـزاي مجموعـه بـا               وي معتقد است تنوع و كثرت تقابلها در شعر حافظ نشان دهندة رابطه            . است
يكديگر دارند كه مهمترين عامل انسجامِ ساخت دروني شعر حافظ است و سبب پيچيـده شـدن سـاخت شـعر او شـده                        

يكي از ويژگيهاي رندي، ديريابي .  ژرف او رندي است ترين پيام حافظ و انديشةمهم) 461: 1368، ي كدكنيعيفش(است 
كار پاسخ بـه پرسـش    «: نويسد  مي» گويد  حافظ چه مي  «است تا آنجا كه يكي از نويسندگان جدي و پيگير در زمينة اينكه              

مانند داشته است، اما با وجود ايـن           اين دو سه دهه، رونقي بي      ويژه در   هاي گوناگون به    گويد؟ نيز از ديدگاه     حافظ چه مي  
ايم، بلكـه بـا    رسد كه نه تنها به فهم روشني از حافظ نزديك نشده            گرانه به نظر مي     هاي پيگير دانشورانه و سنجش      كوشش

او سخت ناهمساز   هاي تفسيري دربارة شعر       گذشت زمان بر پيچيدگي و رمز و راز آن افزوده نيز شده است، زيرا ديدگاه              
 مذكور علت اين اختلاف و ناروشني فهم سخن حافظ را بر گردن روزگار مـا و                  منتها نويسندة » .و چه بسا همستيز است    

، ليكن اگر هم، چنان مواردي در اين مسأله دخيل باشد، بخشي از )10: 1381،يآشور(مسائل فرهنگي آن قرار داده است 
ساختار آن است؛ چرا بر سر ساير ديوانهاي شعر چنين اختلافـي نيـست؟ سـاختار                اين اختلاف، زادة شعر خود حافظ و        

در حقيقـت  . انـد  اي بوده است كه از قديم مورد اعتراض كساني واقع شده كه سـبك او را نـشناخته              سخن حافظ به گونه   
وحـدت  .  چنين نيستشود، اي تمجيد از سخن حافظ تلقي مي آنچه امروز به اسم انقلاب در غزل مشهور شده و به گونه 

 حـافظ   شةيكي از اقداماتي كه برخي متعصبان قشري براي جبران انتشار اندي          . در ساخت غزل او هست، اما پيچيده است       
در مقالات حافظ بسياري از حكم ذايقه و نكـات          «در نظر اينان    . انجام دادند، آن بود كه بايد ابيات را از يكديگر فرق داد           

مذاق صـحيح  . است، لكن در تضاعيف آن خرافات خارج از نطاق شريعت شريفه نيز هست         فايقه و كلمات حقه موجود      
آن است كه بيتي از بيت ديگر فرق داده، سم افعي را ترياق نافع نشمرند، نعمت ذوق را احراز و از اسـباب خـوف الـيم                           

  : جه كرددر تبيين ساختار غزل حافظ بايد به چند نكته تو). 463: 1367حافظ،  ( »احراز نمايند
 تكرارها در شعر حافظ، از تكرار كلمات و تكرار قافيه و رد المطلع و تكرار مـضمون بـا تعبيـر تـازه تـا تكـرار                            -1
   واحد در غزلهاي متعدد در عين ظاهر پراكنده؛ شةاندي

او كه شاعر رسمي است، چه شده كه به جمع ديوان خويش نپرداختـه اسـت؟ محمـد                  . عدم جمع ديوان خويش    -2
 علمي و عرفاني، غدر اهـل       لةدام، جامع ديوان حافظ، علت عدم جمع ديوان توسط حافظ را غير از گرفتاريها و مشغ               گلن

اين احتياط حافظ در جمع ديوان براي در امان ماندن از دسـت             ). 75-74: همان(عصر و ناراستي روزگار برشمرده است       
سـت ناراسـتان، از يـك جهـت بـا توجيـه هنـري بـراي امكـان          ناراستان، يا بهتر بگوييم در امان ماندن شعر خويش از د 

دستكاري و وسواس او در تراش آن حكايت دارد و از جهت ديگر، ايـن پراكنـدگي بـا سـاختار شـعر او تطـابق دارد و                            
  بخشي از رندي اوست؛ 

 شـعر او بـا   وجود انواع ايهام در شعر حافظ نيز با ساختار شعر او متناسب است؛ يعنـي وجـود طنـز و ايهـام در               -3
در آن صـورت، تناسـب   . اند كه هر بيتي مـستقل اسـت   ساختار شعر او را چنان تصور كرده     . ساختار شعرش تناسب دارد   

اي لغـزان اسـت و        رسد ساختار پيچيدة شعر حافظ به گونه        به نظر مي  . بود  ايهام و طنز در شعر او و وفور اينها بيهوده مي          
  .هام در شعرش يا خوانش شعرش جلوه كندشود نوعي ايهام و احياناً اب موجب مي

در دورة حافظ از قالبهاي رايج شعر، بيشتر غزل رونق داشت و طبيعي بود كه بار ديگر قالبهاي شعر را نيز بر آن حمل         
توان   مي. شود  بدين صورت بود كه غزل تنوع مضموني يافت، اما تنوع مضمون همواره موجب ساختار گسسته نمي               . كنند
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در شعر امثـال حـافظ،      . هاي آشكار هر مضمون را با ديگري پيوند داد          واع مضامين را گنجاند و به كمك نشانه       در غزل، ان  
هاي پيوند آشكار نيز وجود دارد، يا مسائل و مضامين متعدد هـست،               برخي موارد وجود دارد كه تنوع هست، ليكن نشانه        

هد؛ مثل اينكه وقتي حافظ در قالب غزل        د  ده و پيوسته نشان مي    اي است كه ساختار شعر را كاملاً سا         اما پيوستگي به گونه   
گزاري است، سـخن او سـاختاري كـاملاً پيوسـته و              پردازد و مرادش از وصف اظهار شادماني و نوعي حق           به وصف مي  

مجلس انس و حريف همدم    // عشق بازي و جواني و شراب لعل فام       ( تصحيح قزويني با مطلعِ      309ساده دارد؛ مثل غزل     
  . هايي غير از وصف است  افكار و انديشه تار پيچيده ويژة، گويي ساخ)و شرب مدام

تهاي غزلهاي حافظ اشاره كرده است و از تلاش مسعود فرزاد براي ايجاد             يآشوري به بحث پيوستگي و ناپيوستگي ب        
ا را  جايي ابيـات، غزله ـ     پيوستگي در غزل حافظ ياد كرده است كه وي خواسته با توجه به اصلاح دستبرد كاتبان در جابه                 

انـد، در كـار خـود توفيـق نيافتـه اسـت               منظم سازد و بنا به گفتة ايشان و البته غالب كساني كه به كـار فـرزاد نگريـسته                  
ممكـن اسـت برخـي      . منتها ما اعتقادي به اصلاح دستبرد كاتبان براي رعايت نظـم غزلهـا نـداريم              ). 25: 1381،يآشور(

ها بتوانيم نظم غزلهـا را        با غرض خاص صورت گرفته باشد و با مقابلة نسخه         دقتي يا     جاييها در نظم ابيات، بر اثر بي        جابه
حافظانه سازيم، اما مسلماً درصد اين موارد بسيار اندك است و چنانكه هروي بر مسعود فرزاد خرده گرفتـه اسـت، ايـن       

  ). 10: 1368،يهرو(جا كردن ابيات مبتني بر سندي نيست  جابه
مان تصور گسستگي و ناپيوستگي معنايي غزلهاست؛ منتها مبنا براي كاري ديگر شده كـه  ه اين كار فرزاد خود نتيجة    

 هـر    مـسلماً . اساساً ناپيوستگي نيست كه كسي بخواهد براي اصلاح آن روشي پيـشنهاد كنـد             . اين گسست را اصلاح كند    
ادي شـعر حـافظ در همـين         منسجم است، مگر نقيض آن اثبات شود، ليكن ويژگي بني          -آن هم متن هنري مقبول     - متني

انـد بـا      كساني كه خواسته  .  گسسته باشد   كند، نه اينكه واقعاً     ظاهر گسسته است كه البته دلالت بر پيچيدگي ساختار آن مي          
. اند، و شكست آنان نيز از همين بوده است  تغيير شمارة ابيات، اين ساختار را سر راست كنند، سبك حافظ را از بين برده              

  : نويسد  توجه به همين ديدگاه فرزاد و كوشش او براي نظم و توالي ابيات حافظ ميسليم نيساري با
 پس و پيش بودن ابيـات   باشد، و در غالب موارد هر بيت حاوي مضمون مستقل مي     در غزل به اين سبب كه معمولاً        «  

  ). 26: 1367،يسارين(» .سازد چندان خللي به تركيب غزل وارد نمي
 پـس و پـيش افتـادن         پس و پيش افتادن تصادفي ابيات،       ت توالي ابيات هر غزل را معلول حذف،         ايشان تنوع در هيأ     

اين موارد، به جاي خود تماماً هست، ليكن چگونه ). 28-27:همان(دانند   كاتبان ميلةوسي مصرعها و درج ابيات اضافي به
ه نظـم درسـت و تـوالي ابيـات چگونـه اسـت؛           بايد اين نظم و توالي درست شود و با چه معياري بايد مصحح دريابد ك              

خصوصاً با حكم نويسنده در مورد استقلال ابيات در غزل، نه تنها امكان پذير نيست، بلكه بيهـوده اسـت، در حـالي كـه                         
 وحدت غزل حافظ ضـروري      لةاند كه اين عدم توالي از كاتب است، بنابراين، ضرورت تبيين مسأ             خود ايشان اذعان كرده   

 را يي حافظ انسجام معناين ممكن است ظاهر غزلهايهمچن. ات را بر هم زده باشنديت كاتبان، ساختار اب   ممكن اس . است
 ياتي ـ است؛ اب  ين عدم انسجام، ظاهر   ي آنچه هست، ا   ي شده است، ول   ي ناش ين هم از عوامل متعدد    يجلوه ندهد و البته، ا    

 كـه حـافظ در آن بـه سـر         يا   حـافظ و زمانـه       انديشة . است يان هنر ي ب يستند، بلكه نوع  يكه مستقل نموده شده، مستقل ن     
گـر از   ي د يك ـيهـام و طنـز نگـشته، بلكـه          يجاد ا يزمانه فقط سبب ا   .  گشته است  ين شكل گفتار  يجاد چن يبرد، باعث ا    يم

  . اند ات خواندهي به سبب عدم درك، آن را استقلال ابي مختلف گفتار است كه برخيها وهيجاد شي آن ايمصداقها
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 مختلـف گنجانـده    يكلام حافظ را در نظم پريشان، متأثر از قرآن شمرده است كه در هر سوره موضوعها               خرّمشاهي    
محققي ديگر كوشيده است اثبات كند كه كثرت مضمون در قرآن كريم ظاهري اسـت و هـر سـوره در بطـن                   . شده است 

 متنـوع موضـوعها و در    عرضة همچنين شيوة . ها ضرورت نداشت خود داراي وحدت است وگر نه، جمع آيات در سوره 
  : نويسد شمرده است و دربارة آن مي» قاعدة استطراد « عين حال، هماهنگ آيات سور قرآني را

خاطر وجود مناسبتي در سخن، به آرامي از موضوع اصلي، كلام را انتقال داده، پـس                  استطراد آن است كه گوينده به     «  
ضوع اصلي سخن بازگردد و اين شيوه را با حفظ تنوع و طـراوت ارائـة      از تشريح و تبيين آن، پس از مدتي به خلاف مو          

فهـم پيـام اصـلي گوينـده، مرهـون كـشف اسـتطرادها و               . مطلب، بدون آنكه به پريشان گويي گرفتار شود، ادامـه دهـد           
. در خصوص حافظ نيز وضع به همين شكل اسـت         ) 494: 1379،  يگلجان(» جداسازي اجمالي آنها از هدف اصلي است      

رسـد، آنگـاه      گاهي نيز در دل مصداق، به سخني ديگر مي        . آورد  فظ يك سخن اصلي دارد؛ آنگاه براي آن مصداقي مي         حا
 نسبت به سخن اصلي خود چند مسأله را در نظر دارد،            - البته نسبت به قبلي بيشتر     -زيآورد، گاهي ن    مصداقي براي آن مي   

ن صورت است كـه     يدر اين موارد، ساختار غزل حافظ بد      . وميديمثل مصداق، عوارض، شيوة مقابله و راهكار يا اظهار ن         
ا ي ـا عـوارض مـصداقها      يجه  يآن گاه نت  . شمارد  ي آن را بر م    يكند و سپس مصداقها     ي را طرح م   يا مضمون ي ينخست معن 

  . كند ي از آن را طرح مييا مصداقهاي روش مبارزه ينكه گاهيا ايكند  ياصل مضمون را بيان م
  

  بيين ساختار منسجم غزلهاهايي از ت نمونه
برخي طبقات همچون رنـدي     . ايم  بندي كرده   غزليات حافظ را ذيل چهار ساختار قلندري، عاشقانه، عرفاني و رندي طبقه           

ترين سـاختار     ساختار رندي گسترده  . بندي هستند   هاي ديگر نيز قابل تقسيم      يا عرفاني به سبب شمولي كه دارند، به شاخه        
اي كه دارد،     هاي وي با مقدمه     بدين صورت كه گاهي طرح غزل مثلاً براي مدح است، اما مديحه           در غزلهاي حافظ است؛     

ساختار رندي براي نقد كار يا انديـشه        . هاي خويش است    دهد قصد او در مدح بيان انديشه        اي است كه نشان مي      به گونه 
هـاي نادرسـت، ارتكـاب اعمـالي خـلاف            يشهگاهي شاعر براي مبارزه با اين اند      . و تدبيرهاي نادرست به كار رفته است      

ايم، ليكن اگر در طرحهاي ديگر نظيـر مـدح    چنين مواردي را در حوزة قلندري مطرح كرده      . شريعت را اظهار كرده است    
در اينجا با توجه به محدويت فـضاي مقالـه بـراي    . ايم  گونه اعمال مبارزه كرده، آن را در ساختار رندي مطرح كرده            با اين 

انتخاب اين غزلها بـا توجـه بـه         . ايم  سجام غزل حافظ، از هر يك از ساختارهاي چهارگانه، غزلي را انتخاب كرده            تبيين ان 
.  آنها بر اساس اظهار نظر دانشجويان درس حافظ يا شرحهاي حافظ صورت گرفتـه اسـت                تةطولاني بودن و ظاهر گسس    

با وجود اين، براي تبيين ساختار عاشقانه نيز يك . داردطرح غزلهايي كه ساختار عاشقانه دارد، پيوسته است و پيچيدگي ن    
  .كنيم غزل نقل مي

  
   ساختار رندي-1

 شد مجلس اهــدرخشيد و مـب اي تاره س-1
  

 ـرفيـق و م   مـا را ةيدــرم لد    ونس شـد ــ
  

 مكتب نرفت و خـط ننوشـت       به نگار من كه  
  

 ـله آم أبه غمزه مس      شـد  وز صـد مـدرس    ــ
  

 صـبا  اشقان چوـبيمار ع  دل او ويــب به- 3
  

 فداي عارض نـسرين و چـشم نـرگس شـد            
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 دوسـت  اكنـون  نـشاند  مي ام به صدر مصطبه    

  
 ميـر مجلـس شـد      گداي شهر نگه كـن كـه        

  
 اسـكندر  جـام  و بـست  خيال آب خضر   -5
  

 ابوالفـوارس شـد    به جرعه نوشـي سـلطان       
  

 محبـت كنـون شـود معمـور        رايــس طرب
  

 ـي كه طاق ابروي      شـد  مهنـدس  مـنش  ارــ
  

 پاك كن بـراي خـدا      يــم ترشح لب از  -7
  

 دـش ـ موسـوس  گنـه  به هـزاران   كه خاطرم   
  

 ـبه عاشـقان پيم    يــشراب تومة  رشــك  ودــ
  

 حـس شـد    و عقـل بـي     خبر افتاد  بي كه علم   
  

 آري نظـم مـن    استدعزيز وجو زر چو -9
  

 ـول دولتيان كيمياي ايـن مـس ش       ــقب    دـــ
  

 ـردانيــبگ عنـان  كده ياران ــمي ز راه   دـــ
  

 چرا كه حافظ از اين راه رفت و مفلس شـد            
  

بخش اول در حكم مقدمه يا تشبيب قصايد مدحي است          : ساختار رندي اين غزل مبتني بر مدح است در چند بخش          
اي بدرخـشيد و      تعابير ستاره ). 4–1ابيات(كه در اينجا دربارة آزادي شراب و راز گشايي آن و اهميتش سخن گفته است                

 فداي عارض نسرين و     شقان عا ماريب  دل نگار مكتب نرفته، ولي مسأله آموز صد مدرس، آنكه به بوي او           ماه مجلس شد،    
و ميكده  ) 10بيت(سازد، همه با بيت پاياني        كند و مس را زر مي        آنچه گداي شهر را مير مجلس مي       شود،  چشم نرگس مي  

 توجه به علـم لـدنّي و اينكـه پيـامبر و ولـي               بيت دوم با  . مرتبط است و گواه آن است كه اين تعابير وصف شراب است           
ممكن است به علم لدنّي اشاره داشته باشد، ليكن         ) 35 -34: 1371،يغزال(شود    تعلمّ، از باطن خويش صاحب علم مي        بي

با توجه به طنز حافظ در مصراع دوم، اين نگار شراب است كه در سنت شعر فارسي و حـافظ راز گـشاست، منتهـا راز                          
واژة مـصطبه در بيـت   . غمزه در بيت دوم با كرشمه در بيت هشتم يكي هـستند      .  كردن دست مدرس است    گشايي آن رو  

گويد دل عاشقان فداي      به اعتبار بهار كه فصل عشرت و مي نوشي است، در بيت سوم مي             . كند  چهارم هم آن را تأييد مي     
با توجه بـه آنكـه شـراب از لـوازم           . ند بهار هست  نةعارض نسرين و چشم نرگس شد، چون نسرين و نرگس مظهر و نشا            

نگار من كه به «تعبير  . گويد وقتي شراب آشكار و متجلّي است، عاشق صدر نشين است            عاشقي است، در بيت چهارم مي     
عـشق وافـري بـه كـسب     «نويسد كه شاه شـجاع   مشهور است كه اشاره به شاه شجاع است؛ قاسم غني مي  » مكتب نرفت 
شـاه شـجاع كـم يـا بـيش      . حاجب را كه از تأليفات قاضي عضد است، نـزد او آموخـت            شرح مختصر ابن    . علوم داشت 

ي كه با علم و ادب و نظم و نثر داشت، در طي همصحبتي با اهل فضل و ادب از قبيل قاضي عضد مزبور و غير او                           يآشنا
ده بـود و چنانكـه خواجـه        دست آورده بود و الا مدرسه و مكتب مـنظمّ ندي ـ            خوبي كه دارا بوده، به        ظةبه بركت قوة حاف   

  ). 100: 1369،يغن(» .مكتب و مدرسه مرتبّي نداشته است... نگار من كه به مكتب: ستايد حافظ در غزلي او را مي
اين نكته كه غزل مذكور در مدح شاه شجاع باشد، ممكن است بر اثر ذكر ابوالفوارس در بيت پنجم باشد، اما قاسـم                       

رت ساخت منسجم حافظ وجود داشته، تلاش نكرده تا طرح آن را مـنظم سـازد و   غني به سبب عدم توجهي كه به ضرو      
بخـش دوم   .  وضع مدح در اين غـزل چگونـه اسـت           بر اساس آن طرح منسجم، مشخص كند كه ممدوح كيست يا اصلاً           

معنـي  (گويد تجلـّي دوبـارة شـراب          در اين بيت، مي   . زند  يعني بيت پنجم تخلص است؛ يعني از مقدمه به مدح گريز مي           
 آزادسـازي  جةنتي). ديگرش آن است كه مدتي شراب ممنوع بوده و حبس شده و به تعبير ضمني بيت اول در محاق بوده        

هـا جـام      است؛ يعني راه رسيدن به آب خضر و جام اسكندر يا مطابق برخي نـسخه              ) شاه شجاع (=آن توسط ابوالفوارس    
مدح است؛ بيت ششم مدح است؛ بـدين        ) 8-6ابيات( سوم   بخش. كيخسرو، رو آوردن به جرعه نوشي ابوالفوارس است       

بـه اشـارة ابـروي ممـدوح        (شده و بدين سبب معمور و آباد است         ) دل(=سراي محبت     صورت كه ماه نو مهندس طرب     
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بيـت هفـتم    . در مقابل زماني كه مهندس آن نادان و كج انداز بود و موجب غم و خرابي دل بود                 ). گيرد  كارها صورت مي  
 مـة بيـت هـشتم ادا    . اي اما نبايد به فسق مباهات كـرد         گويد باده را آزاد كرده      است، منتها به روش نصيحت مي      مدح   مةادا

) 9بيـت (بخش چهارم   . اي  را به پايان رسانده   ) نيرنگ(= مدح قبلي است كه با آزادسازي شراب، ظاهرسازي علم و عقل            
 مـة ه بـه اشـارة مفلـسي، و از سـوي ديگـر، ادا     بيت دهم از سويي حسن طلب است با توج       . مفاخره و حسن طلب است    

مقدمه درباره شراب است نه بـراي تـرويج         : شود  بدين ترتيب ارتباط آغاز و انجام غزل روشن مي        : نصيحت به شاه است   
اي بر سر صد عيب نهان نباشد، و اگر هم مدحي صورت گرفته، مدح راسـتي و                   آن، بلكه به منظور رفع حصر آن تا پرده        

  .بل نيرنگ و ظاهرسازي استآزادي در مقا
  

   ساختار عرفاني-2
 ار كجاسـت  ير آرامگه   ــم سح ينس يا -1
  

 ـعاشق كـش ع  مه آن منزل    ار كجاسـت ي
  

 ـ مـن در  ي ا يواد شب تار است و ره      شيپ
  

 ـد ور كجا موعـد   ـط آتش    كجاسـت  داري
  

 ـ  هر كه آمد به جهان     -3   دارد ينقش خراب
  

 ار كجاسـت  يد كه هـش   ييبگو خراباتر  د  
  

 كه اشارت داند   است اهل بشارت  آن كس   
  

 كجاسـت   محرم اسراريها هست بس نكته  
  

 است  مرا با تو هزاران كار     يهر سر مو   -5
  

 ـ  و مييما كجا     تكجاس ـ كـار   يملامتگر ب
  

  شـكن در شـكنش     يوـسيز گ  ديرسـازپـب
  

 كجاست سرگشته گرفتار ه  زد ن دل غم  يكا  
  

 كـو  نيمشك لةوانه شد آن سلس   يعقل د  -7
  

 كجاسـت ر   دلدا يگوشه گرفت ابرو  دل ز ما      
  

 ـ ي جمله مه  ي و مطرب و م    يساق  ياست ول
  

 استـار كج ـي نشود ايمه ارـي يـب شيع  
  

 مـرنج  خزان در چمن دهر   د  حافظ از با   -9
  

 كجاست ارـ خ يب گل كر معقول بفرما  ـف  
  

 نـة اسـت از خا   ت نخست، پرسش    يدر ب . قت است ي حق يگر جستجو ير د يار و به تعب   ي منزلگاه   يطرح غزل، جستجو  
ازمنـد  ياد كرده تـا بگويـد در جـستجو ن         ي خانه   ييداي و ناپ  يكيت دوم، از تار   يدر ب ). دياق شد ي اشت ي ثانو يبا معن (دوست  

لـن  «ابد و يز نتوانست به آن راه      يافت، اما هم او ن    ي را   يح آورده است كه روشن    ي را به تلم   يانمونه. مي هست يشعله و روشن  
د تنـد رفـت و هـركس مثـل مـا            يدن هست و نبا   يك، امكان لغز  ينكه در راه ناگشاده و تار     ي ا  از 5-3اتيد در اب  يشن» يتران
 ازآن هزار   ي مجعد است كه تار    ي مثل سخن مو   يابيد سخن راه  يگوين م ير كرد، ياد كرده است، همچن     يست، او را تكف   ين

ت ي ـدر ب .  طعنه بزند  يگري د  بر ي و راه  يين حادثه و جا   ي در چن  يبا اين وصف، چقدر مضحك است كه كس       . كند  يكار م 
در . اينها بيانگر مـشكلات سـلوك هـستند       . ستيمن ن ي شكن بر شكن با شب تار و ره وادي ا          يسويان گ ي م يششم تفاوت 

و جـواب گفتـه كـه بـا عـشق           ) يطرح بن بست فلسف   (عقل شده     ين راه، ب  ياد كرده كه در ا    ي عقل   ييت هفتم از راهنما   يب
 روش عاشـقانه    يايت هشتم مزا  يدر ب . اد كرده است  ي دلدار   ين و ابرو  ي مشك لةمثل سلس افت و از مظاهر آن      يتوان راه     يم

ا باشـد   ي ـز هم كه مه   يافت، در مقابل راه عقل كه همه چ       يار را   يدست آورد و       به يگانگيتوان    يرا بازگفته است كه با آن م      
برد، آنجا عقل حجابست و دل حجاب و  عقل تا درگاه ره مي برد، اما اندرون خانه ره نمي «ست، چون   يباز وصل ممكن ن   

دن اشاره كـرده و آن      يچ و خم بودن راه رس     ي و پر پ   يكي تار ييان چرا يت نهم به ب   يدر ب ). 180: 1369شمس،(» سر حجاب 
  .  شمرده استي عاشقرا لازمة
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   ساختار عاشقانه-3

 ـن هفته برون رفت و به چشمم ساليا ماهم -1  ستي
ــ ــد ردمـمــ ــف دهـيــ  او در رخ او رخ ز لطــ

 ششـكر  ر هنـوز از لـب همچـون       يچكد ش ـ   يم -3
 شــهر همــه كــرم در بــه ييانگــشت نمــا  كــهيا
ـــبع -5 ــا از دـ ــودي ــائبه نم نب ــرد در ش ــوهر ف  ج

 ـدادن مژده   كـرد ي خـواه يگـذر  مـا  بـر  كـه  دــ
 ـان كوه-7  بكـشد  حالـت  فراقـت بـه چـه      دوهـــ
  

 ـ كه چه مشكل حاليهجران تو چه دان حال    ستي
 ـخال نيد گمان برد كه مـشك يعكس خود د  ستي

 ـاش قتال  هـر مـژه    يوه گـر  يگر چـه در ش ـ      تسي
 ـغ وه كه در كـار   ـــاهمال عجبـت  بانيرــ  ستي
 ـكه دهان تو در ا  ـاستدلال ن نكتـه خـوش  ي  ستي

 ـمب گردان كـه  ــم رــيخ تين  ـفال اركـــ  ستي
 ـنالـه تـنش چـون نال    از كـه  حافظ خـسته   ستي

  
بـا  ( مشكل هجران دوست مثـل مـاه اسـت           بيت نخست، دربارة  : طرح غزل براي بيان هجران و دردسرهاي آن است        

. بيت دوم دربارة زيبايي دوست است تا نشان دهد دوري از او چقدر مشكل است            ). توجه به زيبايي و در محاق رفتن آن       
ادآور برتري بـر حـسن      ي دوست است؛ با اين تعبير كه در عين كودكي عشق آفرين است؛ ي             يبيت سوم مبالغه دربارة زيبا    

  :  عشق به پا كردنةي وقتي بالغ شد، فتييبا زيوسف كه با همة
  من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم 
  .)98: 1367حافظ،(كه عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا را  

بيـت  . بيت پنجم نيز مثل دوم است تا در بيت ششم طلب ديدار را تكرار كند. در بيت چهارم از دوست طلب لطف كرده    
 غـزل طلـب ديـدار       دهد همة   تهاي اول و هفتم نشان مي     يبيت نخست بيان درد فراق است؛ تكرار مضمون ب        هفتم نيز مثل    

به اين سبب است كـه در بيـت         . براي پايان يافتن هجران است؛ هجراني كه سببش سفر نيست، بلكه در پرده رفتن است              
 در بيت اول به جاي اين هفته، از شهر نقل           ها  اينكه در برخي نسخه   . چهارم به انگشت نمايي او در شهر اشاره شده است         

 ايهام تناسب شهر و ماه بدون توجه به ساختار غـزل موجـب ايـن تغييـر شـده         سةوسو» ما هم از شهر برون رفت     «: شده
  .است

   ساختار قلندري -4
 ارود ز دسـتم صـاحبدلان خـدا ر        مي دل -1
  

 ـش كـه راز پنهـان خواهــد   دردا    آشــكارا دــ
  

 برخيـز  اد شـرطه  ــاي ب ي شكستگانيم   ــكشت
  

 ـدي بينـيم  ازــكه ب  دــباش    آشـنا را   دارــــ
  

 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون        -3
  

 يـارا  شـمار  فرصـت  كي به جاي يـاران    ــني  
  

 بلبـل  مل خوش خوانـد دوش   گل وقةدر حل
  

 ايهـا الـسكارا    يـا  واـــهب الصبوح اتــــه  
  

 سـلامت نة  راــشك رامتــاي صاحب ك   -5
  

ــ    انـــــوا ربــي دي كــن درويــشروزي تفقّ
  

 اسـت  دو گيتي تفسير اين دو حـرف       آسايش
  

 ـدشـمنان م   روت بـا  ــــم با دوستان     داراـــ
  

 ندادندر  ذـــوي نيك نامي ما را گ     ــدر ك  -7
  

 را پسندي تغييـر كـن قـضا   و نميــر تـــگ  
  

 خوانـد   الخبـائثش  ام آن تلخ وش كه صـوفي     
  

 ـاحل ي لنا و  ــاشه    ـمي  ــ  العـذارا قبلـة   ن  ــ
  

 و مـست   كـوش  در عيش  هنگام تنگدستي  -9
  

 ـقـارون كنـد گ     كاين كيمياي هستي      را داـــ
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 بـسوزد  سركش مشو كه چون شمع از غيرتت
  

 ـدلبر كه در كف او موم است سـنگ خ             اراــ
  

 رـي است بنگ ـ  ـم امــج درــآيينه سكن  -11
  

 و عرضه دارد احـوال ملـك دارا       ـــت رــتا ب   
  

 ـ وـــبان پارسي گوـــخ  دـبخشندگان عمرن
  

 ـپارس دانــده بشارت رنــي بـــساق    را اــ
  

 حافظ به خود نپوشيد اين خرقه مي آلـود         13
  

 ا را ــم دار ذورــــدامن مع ـــاي شيخ پاك    
  

 درخواست تغيير به صـورت طلـب كمـك همـراه بـا               ترسيم وضع بد موجود،   : ساختار اين غزل بدين صورت است     
توجهي آنها، اصرار براي حـلّ مـشكل و نوميـدي، پنـاه             ترسيم وضع اهل قدرت كه بايد مشكل را حلّ كنند و بي             تهديد،

بردن به راه حلّ ناگزير؛ يعني عاشقي و لوازم آن، مثل باده نوشي و توصيف خوبي آن در مقابـل بـدي صـوفيان و روش                          
تهاي اول و دوم وضع خود      يما ساختار تو در تو دارد؛ در ب       بنا بر اين، در عين تعدد مطالب، غزل منسجم است، ا          . صوفيانه

 دل از دست –در بيت اول طرح مشكل     . را ترسيم كرده است كه درماندگي است؛ درماندگي كه زادة كردار ديگران است            
در ).  شكـسته يدر كـشت ( از مشكل سخت و نوع كمك آورده اسـت      يرفتن و طلب كمك و در بيت دوم نمونه و مصداق          

و در عـين طلـب كمـك از آنـان،           ) حاكمان و قدرتمندان بـي درد ظـالم       ( به وضع مطلوب ديگران اشاره كرده        بيت سوم 
بيت چهـارم  . توانايي كمك كردن را يك فرصت خوانده است  . خواسته تهديدشان كند كه وضع همين گونه نخواهد ماند        

د و  ي ـزيكند كه از غفلت برخ      ي درخواست م  گران در موضع قدرت هستند،    ي كه غافل از د    ياز كسان :  بيت سوم است   مةادا
شتر ي ـحلقة گل و مل اگر گفته، ب      . دار كننده است  ي و ب  يد، منتها آن را بر زبان بلبل نهاده است كه مرغ سحر           يبه هوش باش  

بنابراين، بيت چهارم نيز وصف وضع و كردار همـان ظالمـان            .  است كه در گل و مل غرق هستند        يمنظورش همان كسان  
. زنند، در مقابل خود كه در دريا با كشتي شكـسته درمانـده اسـت                كه مست هستند و در گل و مل غلت مي         درد است     بي

رود، مـوجي او را بـالا    اي است كه به دريا فرو مي گويي كشتي شكسته. آنگاه دوباره از آنان درخواست كمك كرده است   
 به عوض كمك كردن و تغييـر ايـن وضـع رقـت         رود، اما اهل سلامت     كند، دوباره فرو مي     آورد، درخواست كمك مي     مي

دهـد و هـم       يابد؛ راهي كه او را نجات مـي         شاعر قلندر، يك راه بيشتر پيش روي خود نمي        . گيرند  انگيز، دوباره خرده مي   
پناه بردن به باده كه از لـوازم عـشق اسـت، در مقابـل زهـد                 : كند  را رو مي  ) صوفي(دست رياكار و دروغين طرف مقابل       

ه كمك است كه    ي توج ي را فرصت شمرده است و بيت ششم برا        يكيت سوم است كه ن    ي بيت پنجم مثل ب    .خشك صوفي 
انگر فاصلة گفتار بـا كـردار       يبيت هشتم ب  .  است يبيت هفتم در جواب كمك نكردن به بهانة بدنام        . كند  يد م يطلب را تأك  

كـه  » الخمـر ام الخبائـث  «نـدة  يمثل گود، در عمل خودش بد است      يگفت شما بدنام هست     يندة سخن قبل كه م    ياست؛ گو 
ان ي ـبيت نهم ب  . دهد  يزگان را انجام م   يدن دوش ي است و نقل حديث نبوي است، اما در عمل كار بد يعني بوس             يكيسخن ن 

ش آن هم به كمك باده كه رازگـشاست؛ از          يه بر خو  ي كه درخواست كمك از او كرده بود و تك         ي است از مخاطب   يدينوم
 بـا   ،كنـد   ي حلّ مشكل به آنان مراجعه م      ي برا ي كه ظاهرشان خوب است و آدم      ي نشان داد افراد   ن بس كه  ي آن، هم  يخوب

اگر جزو غزل باشد، بايـد پـس        . بيت دهم از ساختار غزل دور است      . شود كه چقدر ناخوب هستند      يمحك باده روشن م   
: 1385،يساري ـن(بر متن دانـسته اسـت   سليم نيساري اين بيت را افزوده . هاي كهن نيست از بيت سوم بيايد، اما در نسخه    

دهـد    يكند و نشان م ـ     يمناك م ي ب ياند و آنان را از جاه طلب        ازدهم خطاب به اهل قدرت است كه كمك نكرده        يبيت  ). 97
قدرتمندان  مطلق از    يديان نوم يبيت دوازدهم ب  . افتيكه آنان هم با استفاده از شراب رازگشا عاقبت دردناك راز راخواهند             

اـ  ). دي ـابي ي م ـيد، عاقبـت ناخوش ـ ي ـگران كمك نكنيحت كه اگر به د    يان نص يضمن ب (توانند بكنند   ي نم ي خودشان هم كار   يان برا است كه آن   ب
خ و  ي از ش ـ  يدي ـان نوم ي خود را كه ب    يي حرف نها  يانيت پا يزد كه بخشندة عمر هستند، و در ب       يآو  ي از اصحاب قدرت به دامان خوبان م       يدينوم

ايد و بايد شـما عـذرخواهي    تا بگويد شما ناپاك هستيد و شما غلط كرده، تها با طنز اي شيخ پاك دامن معذور دار ما را       ان كرده، من  يحاكم است ب  



  55/   يرازيت حافظ شياساختار منسجم غزل
  

  . چنين سخن گفتني، آخرين فرياد كسي است كه در كشتي شكسته نشسته و در حال غرق شدن است. كنيد
  
  نتيجه

اـتش را             دورهنسبت استقلال به ابيات غزلهاي حافظ، در روزگار شاعر يا            هاي نزديك به وي براي انكار ارزش شعرش رواج يافته؛ گاهي نيـز ابي
اـت و عـدم        لةاند تا بتوانند با فرو ريختن كليت غزلها از گزند انتقاد او در امان باشند، اما در روزگار معاصر، مـسأ                      مستقل فرض كرده   تـقلال ابي  اس

 تصوري موجب شده ارزش واقعي شعر وي پنهان بماند، همچنين نسبت بـه عناصـر و                 چنين. اند  انسجام ساختاري غزلها را طنز حافظ شمرده      
يـن توجـه نكـردن بـه               بسياري از تأويلهاي خنك و بي     . هاي مختلف و متضاد رواج بيابد       هاي غزلها، ديدگاه    شخصيت اـس هم پشتوانه نيز بر اس

هايي را كه به لحاظ عرف يا مذهب بغرنج بـوده،             آنگاه گزاره . اند  كردههاي ابيات را مستقل فرض        انسجام متن غزلها شايع شده است، زيرا گزاره       
  . ها را با اعتقادات رايج هماهنگ سازند اند تا اين گزاره تأويل كرده

اـعر و                 به رغم تصور گسستگي و استقلال ابيات، دلالتهاي متعدد، نظير تكرارها، بسامد بسيار طنز و ايهام، عدم جمع ديوان از سوي خود ش
كوششهايي هـم كـه برخـي       .  او در حك و اصلاح و تراش زدن غزلها، گواه انسجام غزل حافظ است              تةناسب اين پراكندگي با كوشش پيوس     ت

اـ  . اند، بر مبناي تصور استقلال ابيات صورت گرفته اسـت           جا كردن يا حذف برخي ابيات انجام داده         محققان براي رعايت توالي ابيات با جابه       آنه
جايي يا حذف، ناپيوستگي معنايي غزلها را اصلاح كنند، در حالي كه ناپيوستگي نيست كـه لازم باشـد آن را اصـلاح                          با اين جابه   اند  خواسته  مي

اـن         جايي يا ابيات افزوده     اگر هم افتادگي يا جابه    . كنند؛ اين ناپيوستگيها ظاهري است و جزو ذات غزل حافظ است           اي در غزل حافظ توسط كاتب
  . با تصور استقلال، نظم درست و توالي ابيات براي مصحح امكان پذير نيسترخ داده باشد، 

ابياتي كه مستقل نمـوده شـده، مـستقل نيـستند،     . پيشنهاد اين پژوهش، بر اين اساس است كه استقلال ابيات يا عدم انسجام، ظاهري است              
زمانـه فقـط   . برد، باعث ايجاد چنين شكل گفتاري گشته اسـت       مياي كه حافظ در آن به سر           حافظ و زمانه   شةبلكه نوعي بيان هنري است؛ اندي     

بـب درك نكـردن، آن را                 وهيسبب ايجاد ايهام و طنز نگشته، بلكه يكي ديگر از مصداقهاي آن ايجاد ش              هاي مختلف گفتار است كه برخي بـه س
در ايـن مـوارد،     . پـردازد   و مواردي كه به وصـف مـي       ساختار برخي غزلهاي حافظ ساده است، نظير غزلهاي عاشقانه          . اند  استقلال ابيات خوانده  

اـهيم                     محققان عمدتاً به انسجام معنايي غزل معتقد شده        اـوي مف اـيي كـه ح اند، ليكن ساختار بسياري از غزلهاي حافظ پيچيده است، مثـل غزله
گاهي نيز در دل مصداق، بـه سـخني         . وردآ  قلندري و رندانه هستند؛ در اين نوع غزلها، شاعر يك سخن اصلي دارد، آنگاه براي آن مصداقي مي                 

 نسبت به سخن اصلي خود چنـد مـسأله را در نظـر دارد               - البته نسبت به قبلي بيشتر     -زيگاهي ن . آورد  رسد، آنگاه مصداقي براي آن مي       ديگر مي 
ا ي ـ ياسـت كـه نخـست معن ـ   ن صـورت  يدر اين موارد، ساختار غزل حافظ بد      . مثل مصداق، عوارض، شيوة مقابله و راهكار يا اظهار نوميدي         

نكـه  يا ا ي ـكنـد،     يا اصل مضمون را بيان م ـ     يا عوارض مصداقها    يجه  ي نت سپس. شمارد  ي آن بر م   يكند و سپس از مصداقها      ي را طرح م   يمضمون
 . كند ي از آن را طرح مييا مصداقهاي روش مبارزه يگاه
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